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ریخته ام.  اشک  ساعت ها  ساکتش  بقیع  برای  می کشد.  پر  زیارتش  برای  دلم  دارم.  دوستش 

شیعه ام، شیعه ی دوازده نور ناب، که دومین شان حسن بن علی مجتبی b است؛ همان امامی 

که به مردِ مدّعی تشیّع فرمود: »ای بنده ی خدا! اگر مطیع امر و نهی ما هستی، راست می گویی و 

اگر این گونه نیستی، با ادعای مقام بلند تشیّع که از آن بهره مند نیستی برگناهان خود نیفزا. نگو 
من از شیعیان شما هستم؛ بلکه بگو من از دوست داران شما و دشمن دشمنان شما هستم.« 1

یاری  و  بنشینم  کرامتش  پای ضریح  باید  بپذیرد.  مرا  او  دارم  باشم. دوست  دارم شیعه  دوست 

بخواهم. باید در محضر مکتب اخلاق نابش زانو بزنم و بیاموزم!

 1- تنبیه الخواطر، ج2، ص 106.
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جوانم؛ پر از انرژی و آرزو. شب و روز دارم تلاش می کنم؛ لحظه ای از تکاپو دست برنمی دارم؛ آن قدر 

کار می کنم و ثروت می اندوزم تا برای روزهای بعد از جوانی آسوده باشم. آن قدر از دنیا کام خواهم 

گرفت که هرگز حسرت نخورم و »ای کاش« بر زبان نرانم.

دنیا را به زانو درخواهم آورد. در برابر اراده ی من هیچ چیز تاب مقاومت نخواهد داشت. 

در  و  شوم  غرق  شبانه روزی  تکاپوهای  و  دویدن ها  این  در  که  می ترسد  است.  نگران  همسرم 

بی دقّتی، حلالی را به حرامی درآمیزم و سلامت لقمه های زندگی مان را آلوده کنم؛ ولی من ترسی 

ندارم. به همسرم می گویم: »کسی که برای آرامش خانواده اش تلاش می کند، محبوب خداست. 

گاه اگر هم اشتباهی کند، خدا از او می گذرد. خدا بخشش و عفوش را برای همین روزها و همین 

آدم ها نگه داشته؛ نگران نباش!«
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مرد آمده بود خدمت مولایش. آمده بود و از مجتبای کریم درخواست موعظه ای کرده بود. کریم 

اهل بیت b هم داشت او را فرامی خواند به اینکه برای آخرتت توشه بردار و به فکر مرگ باش 

و... فرمود: »بدان که تو طالب دنیا هستی و مرگ، طالب تو. امروز اندوه روزی فردا را نداشته 
باش. هرچه بیش از قوت و روزی خودت مال اندوزی، برای دیگری ذخیره می کنی!«1

بعد این جمله ی ژرف را پیش چشم و دل مرد نهاد: »فی حلالها حسـاب و فی حرامهـا عقـاب و 

فی الشـبهات عتـاب.«۲  

تشبیه کرد: دنیا را مثل یک مردار بدان که فقط به اندازه ی ضرورت می توانی از آن استفاده کنی 

و تأکید فرمود: برای دنیا به گونه ای تلاش کن که گویا بودنت در دنیا ابدی است؛ پس اگر یکی از 

کارهای دنیایی ات به تأخیر افتد، روزهای بعد برای انجام دادنش فرصت داری؛ ولی برای آخرتت 

به گونه ای بکوش که گویا فردا می میری و دیگر وقتی برای انجام و جبران نخواهی داشت.

1. بحارالانوار، ج44، ص 138.
2.در روز قیامت، درباره ی مال حلال محاسبه پس خواهی داد و برای مال حرام، عذاب خواهی شد و برای اموال شبهه ناک 

سرزنش خواهی گردید!
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مولای کریمان، از رهبانیّت منفور نیز گریزان بود. خوش پوش و آراسته بود. چنان که مرد یهودی 

را به سؤال واداشت. روزی که با پوشش آراسته و زیبا، سوار بر مرکب رهوار و پربها از کوچه های 

جنت  و  المؤمن  سجن  »الدّنیا  می گفت  جدّت  گفت:  و  آمد  پیش  یهودی  می گذشت،  مدینه 

الکافر«؛1 ولی امروز تو صاحب دارایی هستی و توانگری و من صاحب درد و محنت و فقر هستم؛ 
پس سخن جدّت نادرست است!۲

اما سخنان مجتبای مهربان g به او فهماند چنین نیست که مؤمن باید از مواهب دنیا محروم 

باشد. بهشت و دوزخ بودن دنیا، در مقایسه با آخرت معلوم می شود! حال مؤمن در آخرت چنان 

است. حال  آن مثل جهنّم  برابر  در  و  نیست  قیاس  قابل  آن  با  دنیا  بهترین حالت های  که  است 

کافر نیز در آخرت چنان سخت و ناگوار است که بدترین و سخت ترین روزهای دنیا در قیاس با 

آن مانند بهشت خواهد بود!

1 . دنیا، زندان مؤمن و بهشت کافر است.
2. بحارالانوار، ج43، ص 346.
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قانون زندگی من است؛ فرقی ندارد چه کسی و به چه دلیل و در چه موقعیّتی.  »تلافی کردن« 

از من کم ترین  یا حقّی  هر لحظه ای که احساس کنم به هرشکل به حریم شخصیّتم تجاوز شده 

خدشه ای برداشته است، در اوّلین فرصت ممکن برای تلافی، آن هم به محکم ترین شکل ممکن 

اقدام می کنم.

حالا دیگر تمام خانواده و اطرافیانم این را به خوبی می دانند؛ متأسّفانه این دانستن باعث نشده 

که از ناراحت کردن من دست بردارند. فقط تلافی ها پشت سر هم و به نوبت اتّفاق می افتد؛ یکی 

من یکی مادرشوهر، یکی من یکی خانم همسایه، یکی من یکی دخترعمه و... .

چند روز پیش مادرم مرا نشاند و نصیحتم کرد. گفت که این اخلاق من کینه می سازد و رابطه ها 

را از هم می پاشد. گفت که فایده ی گذشت کردن بیش از همه برای خودم خواهد بود. گفت...

همه  اگر  حتّی  می ایستم؛  خودم  شخصیّت  و  حقّ  پای  من  ندارم.  باور  را  حرف ها  این  من  ولی 

باشند! مخالف 
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شخصیّت اوّل جهان آفرینش بود. بزرگ ترین و بی نظیرترین حقوق عالَم مال او بود: حقِّ »مودّت 

فی القُربی«1. بزرگ مدینه بود. نوه ی محبوب پیامبر J بود و همه ی شهر یادشان بود که رسول 

آسمانی خدا J برای بر هم نزدن آرامش بازی او، سجده ی نمازش را طولانی می کرد و می فرمود: 

»ان هذا ریحانتی و ان ابنی هذا سید.«۲ 

ولی هیچ یک از این ها نمی توانست جلوی اتّفاق افتادن این ماجراها را بگیرد:

 مرد شامی رودرروی امام ایستاد و از لعن و ناسزا چیزی کم نگذاشت. مجتبای کریم g از اسب 

پیاده شد و با مهربانی و تبسّم به سوی مرد شامی رفت: »گمان کنم اشتباهی پیش آمده. حتماً 

خسته ای! به مهمان سرای من بیا و استراحت کن.«
مرد به گریه افتاد: »اشهد انک خلیفه الله فی ارضه.«3

ةَ فِي الْقُرْبَى؛ ]ای پیامبر![ بگو به ازاى آن )رسالت( پاداشى از شما خواستار نيستم مگر دوستى  1. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّ
درباره ی خويشاوندان )اهل بیت پیامبر خدا(. )شوری، 23( .

2. »این کودک گل من است و این پسرم آقا است.« بحارالانوار، ج43، ص 263.
3. بحارالانورا، ج43، ص 344؛ مناقب ابن شهر آشوب، ج4، 19.



15

 وارد خانه شد. گوسفند زیبایی که به آن علاقه ی 

ناله  و  بود  افتاده  زمین  روی  داشت،  خاصّی 

می کرد. با نگرانی پیش رفت و دید پای گوسفند 

شکسته است. ناراحت شد و پرسید: »چه کسی 

»من.« گفت:  غلام  شکسته؟«  را  گوسفند  پای 

»چرا؟«

»می خواستم ناراحتت کنم!«
»امّا من تو را خوش حال می کنم. برو تو آزادی!«1

15

 سه ی
من

القرشی،         شریف  باقر  علی)ع(،  بن  الحسن  الامام  حیاۀ   .1
ج 1، ص 314.
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هم کلاسی ام کمک درسی می خواهد؛ ولی خودم امتحان دارم و نمی توانم برای او وقت بگذارم!

همسایه ام اثاث کشی دارد؛ ولی من باید پسرم را ببرم پارک!

برای خرج دندان پزشکی اش؛ ولی ما هفته ی بعد عروسی دعوتیم و من  دارد  خواهرم پول لازم 

باید لباس بخرم!

مادرشوهرم مهمان دارد و دست تنهاست؛ ولی چون هفته ی پیش برای دختر خودش هدیه خرید 

و برای من نخرید، می گویم همان دخترش برود کمکش!

دخترخاله ام برای کارهای عروسی پسرش کمک لازم دارد؛ ولی من از شوهرش خوشم نمی آید!
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مرد سراسیمه و پرسان پرسان، امام را در مسجد در حال اعتکاف یافته بود.

آوازه ی کرامت و بخشش او را کسی نبود که نشنیده باشد. 

مرد با هزار  امید و آرزو خود را به مسجد رسانده بود: »یا حسن! طلبکارم می خواهد مرا به زندان 

بیندازد، هیچ پولی ندارم طلبش را بپردازم.«

شاید آن روز یکی از همان سه مرتبه ای بود که مجتبای کریم g تمام اموال خود را در راه خدا 

بخشیده بود؛ چون پاسخ داد: »اکنون مالی ندارم که بتوانم قرضت را بپردازم.«

مرد با صدایی پر از دلهره گفت: »پس نگذار مرا به زندان بیندازد!«

کریم اهل بیت g بی درنگ از جا برخاست و کفش به پا کرد. 

مرد با تعجّب گفت: »یا مجتبی! مگر فراموش کرده اید که در حال اعتکاف هستید؟«

فرمود: »فراموش نکرده ام؛ اما از پدرم شنیده ام که رسول الله Jمی فرمود: کسی که در برآوردن 

حاجت برادر مسلمان خود بکوشد، مانند کسی است که نه هزار سال، روز را به روزه داری و شب را 
به عبادت مشغول بوده است.«1

1. وسائل الشیعه، ج7، ص 409.
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آمده ایم بوستان. بساط پذیرایی به بهترین نحو چیده شده. چای و آجیل و مخلّفات و جمع دوستان، 

همه کامل و جامع. تکه های گوشت را به سیخ می کشیم و قاه قاه خنده ی مان را آزاد و رها به دل سبز 

طبیعت می سپاریم. جمع های دوستانه و گردش های این چنینی از لذّت های بی بدیل زندگی اند؛ حتی 

یک لحظه اش را برای خوش گذراندن و شاد شدن نباید از دست داد.

لابه لای صدای بگوبخندها و قهقهه های ما صدای ضعیف گربه ی پریشانی شنیده می شود. مشغول 

خوش مان  لحظه های  به  جدیدی  لذّت  و  شده  بلند  کباب  بوی  می بریم.  لذّت  داریم  و  خودمانیم 

افزوده. صدای میوهای کش دار گربه نزدیک تر و بلندتر شده و ما سرگرم خنده و سرخوشی، نادیده 

و ناشنیده اش می گیریم.

گربه دارد بااحتیاط نزدیک می شود. یکی از بچّه ها زیرچشمی نگاهش می کند و می گوید: »بچّه ها! 

نگا کنید الان چه حالی از این گربه می گیرم. هیچ کس تکون نخوره تا بیاد نزدیک.«

گربه ی گرسنه بی خبر از نقشه ای که در سر داریم، آهسته نزدیک می شود. ناگهان با علامت بهرام، 

فریادزنان به طرفش می دویم و هرکدام هرچه در دست داریم باقدرت پرتاب می کنیم.



۲1

تا نیم ساعت بساط  فرار وحشت زده و مضطرب گربه چنان به نظرمان جالب و خنده دار است که 

شادی و سرخوشی مان را گرم می کند.

کباب ها را به نیش می کشیم و همچنان به گربه و فرارش می خندیم. از پشت درخت های بوستان، 

چشم های پسرک واکسی ما را می پاید؛ حتماً بوی کباب تا بساط کوچک او هم می رسد.

دخترک گل فروش هم سر برگردانده و سفره ی پررنگ ولعاب ما را می بیند.

انگار چیزی راه گلویم را می بندد. انگار خوردن سخت می شود. صدای جیغ گربه و چشم های این 

بچّه ها خیلی کوتاه خوش گذراندن را تعطیل می کند؛ ولی با شلیک قهقهه ی دوستان، دوباره به حال 

از  بودن  برای خوش گذراندن و شاد  را  برمی گردم و سعی می کنم حتی یک لحظه   و هوای خودم 

دست ندهم.
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و  از وقار  و  نگاه می کند  را  اشتیاق دارد مولایش  با  باغ نشسته است و غذا می خورد. مرد،  کنار 

آرامش رفتارش لذّت می برد و در دل، خدا را برای داشتن چنین امامی شکر می کند.

ناگهان، مرد متوجّه می شود مولا دارد لقمه هایی از غذا را به فاصله ای دور پرت می کند. تعجّب، 

او را تا کنار امام می کشاند و با چشم دنبال دلیل می گردد.

دلیل، همان نزدیکی ها، لقمه اش را خورده و دارد دم تکان می دهد و دوباره نگاه منتظرش را به 

دست باسخاوت امام مجتبی g دوخته است.

مرد سراسیمه پیش می دود: »مولای من! یابن رسول الله! اجازه دهید این سگ را دور کنم تا مزاحم 

آرامش تان نباشد.«

کریم مهربان، تبسّم همیشگی اش را نثار دل نگرانی مرد می کند: »نه، رهایش کن. من از خداوند 
خویش شرم می کنم که پیش چشم جانداری بخورم و به او نخورانم!«1

1. بحارالانوار، ج43، ص3۵2.



۲4

آپارتمان نشین هستم و چه بلای بزرگی است!

هم  بالایی  همسایه ی  رفتن  راه  صدای  به 

و  بازی  به  برسد  چه  کرده ام،  پیدا  حساسیّت 

گریه ی بچه های شان.

از وقتی این همسایه ، طبقه ی بالا را اجاره کرد، 

من عزا گرفتم. به همسرم گفتم: »من باید زود 

روشون  نذارم  و  کنم  رو جمع  اینا  پای  و  دست 

زیاد بشه. اینـا دو تا بچّـه ی کوچیک دارن. اگه 

روزی ده دقیقـه هم بخـوان بالای سر ما بدوَن، 

بعد یه ماه سقف می ریـزه روی سرمون.«

همـان روزهای اول، مرد همسـایه را در پـاگرد 

کردم.  حجّت  اتمـام  و  کنـار  کشیدم  راه پله 
۲4

یکِ
او 

۲4

 پنجِ
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و  کنن  بپربپر  بچّه هاتون  بدید  اجازه  نباید  آپارتمانه،  این جا  ندارم،  سروصدا  تحمّل  »من  گفتم: 

سروصدا راه بندازن.«

با نجابت تمام سرش را پایین انداخت و گفت: »چشم! سعی می کنیم بچّه ها رو کنترل کنیم؛ ولی 

یه موقع هم اگه از سر بچگی یه کم شلوغ کردن، شما ببخشید و حلال کنید.«

هربار که صدایی از بالا می آید، بلافاصله گوشی را برمی دارم و شماره ی شان را می گیرم و اعتراض 

می کنم.

چند ماه گذشته و شنیده ام که دنبال خانه ی دیگری هستند که از آپارتمان ما بروند.

خوش حالم که توانستم آرامش زندگی ام را مدیریت کنم و نگذارم یک همسایه ی موقّتی آن را از 

ما بگیرد!
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همسایه اش یهودی بود. فاصله ی بین خانه های شان فقط یک دیوار گِلی بود. دیوار شکاف  خورده 

و از خانه ی مرد یهودی، نجاست به منزل امام نفوذ کرده بود.

مرد، ماجرا را می دانست؛ ولی سکوت کریمانه ی مجتبی g سهل انگاری را برایش راحت تر کرده 

بود تا این که زن یهودی برای درخواستی به منزل مولای رئوف مدینه رفت و آن صحنه را دید! 

دوان دوان خود را به همسرش رساند و سرزنش کنان او را نزد امام g برد.

مرد از کریم اهل بیت پوزش خواست و از سکوت چندین روزه ی امام ابراز شگفتی کرد. وقتی امام 

پاسخ داد: »جدم می فرمود با همسایه ها مهربان و باگذشت باشید«، یهودی و تمام خانواده اش 

گذشت  و  مهر  رسول  پیروان  جرگه ی  به  و  آوردند  فرود  سر  گذشت،  و  لطف  همه  این  برابر  در 
پیوستند.1

1. تحفۀ الواعظین، ج2، ص 106.
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رئیسم؛ مهمّم؛ برگزیده ام؛ باید برتری ام معلوم باشد، باید با همه فرق داشته باشم. معنی ندارد که 

کارمند و کارگر زیردستم به خودش جرئت بدهد با من شوخی کند؛ اصلاً فرقی ندارد شوخی اش چه 

باشد. زیردست باید جلوی من دست و پایش را گم کند و لکنت بگیرد. بالا و پایین باید معلوم 

باشد؛ رئیس باید با بقیه فرق داشته باشد.

اگر روزی روزگاری کسی از زیردستانم به خودش جرئت بدهد جلوی من صمیمی گری از خودش 

دربیاورد، چنان حالش را می گیرم که تا عمر دارد یادش نرود!
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از تمام برگزیده های روزگار خودش برگزیده تر بود؛ برتری اش بر همه آشکار  رئیس بود؛ مهم بود؛ 

بود. چیزی نبود که بتوانند انکارش کنند. هرکارگر زیردستی می توانست به خودش اجازه بدهد در 

محضرش شوخی کند و با امام معصوم برگزیده صمیمی شود.

مرد مدّتی بود توفیق دیدار چهره ی آسمانی امام را نیافته بود. امروز بعد از روزها دیدار مجتبای 

خدا قسمتش شده بود. مولای مهربان، لبخندزنان از دیدنش استقبال کرد و احوالش را پرسید: 

»روزگارت چطور می گذرد؟«

بود،  مطمئن  هم  پاسخ  از  بعد  امام  تبسّم  از  و  داشت  آستین  در  پاسخی  قبل  از  گویی  که  مرد 

فوری جواب داد: »روزگارم به شکلی می گذرد که نه خدا دوست دارد، نه شیطان دوست دارد و 

نه خودم!«

حدس مرد درست بود. بر لبان امام تبسّم شیرینی نقش بست و بی آنکه اثری از غرور ریاست در 

وجود نازنینش باشد، فرمود: »این معمّایی را که طرح کردی، توضیح بده!«



3۲

پاسخ مرد جالب بود:

»خدا دوست دارد من تنها از او اطاعت کنم و گرد هیچ گناهی نروم؛ ولی من چنین نیستم.

شیطان دوست دارد که روزگارم تنها به گناه بگذرد و هرگز از خدا پیروی نکنم؛ ولی این گونه نیز 

نیستم.

خودم هم دوست دارم همیشه زنده باشم و مرگ برایم کمین نکرده باشد؛ ولی زهی خیال باطل!«

مرد دیگری از فرصت فضای صمیمی استفاده کرد و بی آنکه نگران باشد امام برای پراکنده شدن 

موضوع صحبت سرزنشش کند، پرسید: »چرا از مرگ فراری هستیم؟«

این گونه  لبخند،  با  را  و پاسخش  پرداخت کرد  و کمال  تمام  از مهربانی  نیز  را  امام سهم آن مرد 

داد: »چون دنیای خود را آباد و آخرت خویش را ویران کرده اید. رفتن از آبادی به ویرانی برای 
هیچ کس خوش نیست!«1

1. بحارالانوار، ج6، ص 129.



33

هفتِ
من 



34

با  و سختی کشیده،  آفتاب سوخته  این چهره ی  با  مرد  این  نبوده. می دانم  کار  در  عمدی  می دانم 

این چشم های نگران و خیس، که چروک های اطرافش روز به روز بیشتر می شوند، آدمی نیست که 

توانسته باشد پسرک مرا بکشد.

قاتل نیست؛ از آن قاتل هایی که دستی دستی آدم می کشند اصلاً نیست. 

ولی به هرحال پسر مرا کشته و من نمی توانم به این راحتی از خون پسرکم بگذرم.

همسرش دست دختر کوچکش را گرفته و آمده به التماس؛ ولی من نمی توانم بگذرم.

حتی اگر همه ی دنیا بیایند و التماسم کنند، دلم راضی نمی شود.

او باید تقاص خون عزیز دل مرا با جانش بدهد.

او زندگی مرا از هم پاشیده است. گناه او خیلی خیلی بزرگ است؛ نمی توانم از او بگذرم، هرگز!
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جگرش پاره پاره شده بود.

فقط خدا می داند چه دردی می کشید. 

دردهای جسمش یک طرف، درد قاتل بودن همسر و همدمش یک طرف.

را  امامش  نازنین  باختن  با چشم اشک بار جان  و  بود  کنار بسترش نشسته  دنیا  برادر  عزیزترین 

نظاره می کرد. می سوخت از داغ فراقی که هرلحظه نزدیک تر و هولناک تر می شد.

می دانست برادر، قاتل خود را می شناسد. سراغ گرفت و خواست آن نانجیب را قصاص کند؛ ولی 

از  و  تقدیم می کنم  تو  به  را  بود: »خدایا! جانم  گفته  نبود.  به قصاص  راضی  مجتبای خدا دلش 

قصاص می گذرم!«
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می گویند: او محبوب دل رسول مهر J بوده.

می گویند: در جود و سخاوت و کرامت نظیر نداشته.

می گویند: بیست وپنج بار با پای پیاده و برهنه به حج مشرّف شده.

می گویند: حتی اعتراف دشمنی مثل مروان بن حکم در تاریخ ثبت شده است که صبر و حلم او را 

برابر با کوه ها می دانست و ابن عبّاس با سنّ و موقعیّتی که داشت، ركاب اسبش را مى گرفت و 

به این كار افتخار مى كرد.

می گویند: حتی پس از صلح اجباری و مصلحتی با معاویه، لحظه ای از روشن گری دست برنداشت 

نیروهای  بازسازی  و  خالص  اصحاب  تقویت  و  حفظ  در  و  کرد  طاغوت شکنی  فرصتی  هر  در  و 

خسته و وازده و تفسیر صحیح اسلام چنان تلاش کرد که معاویه بیش از آن حضور پرنور او را در 

تاریکستان دنیا برنتافت.

و او »امام« من است.

»امام کریم« من که هرگز کسی از در خانه اش دست خالی برنگشت.
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ای امام کریم!

ای مجتبی!

ای برگزیده!

سائلی بر درت آمده که جز مقام پیروی از خُلق حَسَنی چیزی نمی خواهد.

دست خالی برم نگردان!
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